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ايستاده است

ســجاد كريمان‌مجد، روانشناس و مشاور تخصصي 
خانواده در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد:  در شرايط 
بحراني، اوليــن و آخريــن و طبيعي‌ترين پناهگاه 
بسياري از انسان‌ها خانواده است، جايي كه امنيت 
عاطفي، تعلق خاطر و حمايت بي‌قيد و شرط را تجربه 
مي‌كنند و مي‌توانند با آرامش بيشــتري با زندگي 
روبه‌رو شوند.  متن گفت‌وگو با وي به شرح زير است. 

از نگاه روان‌شناسي، خانواده چه نقشي در 
شكل‌گيري سلامت روان و شخصيت افراد از 

دوران كودكي تا بزرگسالي دارد؟
خانواده نخستين و مهم‌ترين بستر شكل‌گيري سلامت 
روان به شمار مي‌رود. در واقع خانواده اولين مدرسه‌اي 
اســت كه فرد در آن مهارت‌هاي ارتباطــي، عاطفي و 
اجتماعي را مي‌آمــوزد و بخش عمــده‌اي از نگرش او 
نســبت به خود، ديگــران و جهان پيرامــون در همين 
محيط شــكل مي‌گيرد. اگر در خانواده دلبستگي ايمن 
ميان والدين و فرزندان ايجاد شود و كودك بدون قيد و 
شرط مورد محبت، پذيرش و توجه قرار گيرد، احساس 
ارزشمندي و امنيت رواني در او تقويت خواهد شد،. به‌ويژه 
رابطه عاطفي سالم با والدين، به‌خصوص مادر مي‌تواند 
زمينه‌ساز شكل‌گيري اعتماد به نفس، آرامش دروني و 
نگاه مثبت به زندگي باشد. چنين فردي در آينده دنيا را 
مكاني امن‌تر مي‌بيند، روابط سالم‌تري برقرار مي‌كند و از 
رضايت بيشتري در زندگي برخوردار خواهد بود. از سوي 
ديگر، كيفيت رابطه ميان والدين نيز نقش بسيار مهمي 
در رشد رواني فرزندان دارد. زماني كه ارتباط والدين بر 
پايه احترام متقابل، محبــت، حمايت و درك متقابل بنا 
شده باشــد، فرزندان نيز اين الگوها را دروني مي‌كنند 
و عزت‌نفس، احســاس امنيت و مهارت‌هــاي ارتباطي 
قوي‌تري به دســت مي‌آورند. بســياري از شاخص‌هاي 
اصلي سلامت روان، مانند اعتماد به نفس، احساس تعلق، 
توانايي مديريت هيجانات و مهارت حل مسئله، ريشه در 
تجربيات دوران كودكي و فضاي خانوادگي دارند. نقش 
خانواده تنها به دوران كودكي محدود نمي‌شود، حتي در 
بزرگسالي نيز خانواده مي‌تواند مهم‌ترين پشتوانه عاطفي 
و رواني فرد باشــد. در مواجهه با بحران‌ها، شكست‌ها، 
فشــارهاي زندگي و چالش‌هاي مختلف، خانواده‌اي كه 
از پيوندهاي عاطفي سالم برخوردار است، مي‌تواند بدون 
چشمداشت، منبعي از حمايت، آرامش و اميد باشد و به 
كاهش آسيب‌هاي رواني و احســاس رضايت از زندگي 

كمك كند. 
چرا در شرايط بحران، فشارهاي اقتصادي، 
جنگ يا مشكلات اجتماعي، افراد بيش از هر 

زمان ديگري به خانواده پناه مي‌برند؟
هنگامي كه يك انســان با بحران‌هــاي مختلف زندگي 
مواجه مي‌شود، احساس ناامني و بي‌ثباتي در او افزايش 
پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، نياز به حمايت عاطفي، 
درك شدن و احســاس امنيت بيش از هر زمان ديگري 
پررنگ مي‌شــود. اگر فرد از يك خانواده امن و حمايتگر 
برخوردار باشــد، به‌صورت طبيعي و غريزي به آن پناه 
مي‌برد، زيرا خانواده مي‌تواند بخش مهمي از اين احساس 
ناامني را كاهش دهد و آرامش رواني را براي او فراهم كند. 
بحران‌هايي مانند فشارهاي اقتصادي، جنگ، ناامني‌هاي 
اجتماعي يا مشكلات فردي، معمولاً با اضطراب، نگراني و 
احساس عدم كنترل بر شرايط همراه هستند. اين عوامل 
ريشه‌هاي پنهان ناامني رواني را فعال مي‌كنند و فرد را 
به سمت منابعي ســوق مي‌دهند كه در گذشته براي او 
احساس آرامش و ثبات ايجاد كرده‌اند. خانواده سالم دقيقاً 

يكي از مهم‌ترين اين منابع است. 
زماني كه فرد در كنار اعضاي خانــواده قرار مي‌گيرد و 
محبت، همدلي، پذيرش و حمايــت را تجربه مي‌كند، 
احســاس امنيت رواني و رضايت در او تقويت مي‌شود، 
حتي گاهي صرف حضور در كنــار خانواده، بدون آنكه 
راه‌حل مشــخصي براي مشكل وجود داشــته باشد، 
مي‌تواند از شــدت فشــارهاي روحي بكاهد و به فرد 
احســاس اميد و توانمندي بيشــتري بدهد. به همين 
دليل در شــرايط بحراني اولين، آخرين و طبيعي‌ترين 
پناهگاه بسياري از انســان‌ها خانواده است، جايي كه 
امنيت عاطفي، تعلق خاطر و حمايت بي‌قيد و شرط را 
تجربه مي‌كنند و مي‌توانند با آرامش بيشتري با زندگي 

روبه‌رو شوند. 
يك خانواده سالم و حمايتگر چه تأثيري بر 
كاهش اضطراب، استرس و احساس ناامني 

اعضاي خود دارد؟
در زمان‌هايي كه فرد با اضطراب، استرس يا نگراني‌هاي 
مختلف روبه‌رو مي‌شــود، يكــي از مهم‌تريــن عوامل 
كمك‌كننده اين است كه احســاس نكند در اين مسير 
تنهاســت. حضور در كنار افرادي كه براي او امن، قابل 
اعتماد و حمايتگر هســتند، مي‌تواند تأثير قابل توجهي 
بر كاهش فشارهاي رواني داشته باشد. در مقابل، تنهايي 
معمولاً باعث مي‌شود احساس اضطراب و استرس شدت 
بيشتري پيدا و فرد خود را در برابر مشكلات آسيب‌پذيرتر 
احســاس كند. به همين دليل، خانواده‌اي كه از روابط 
سالم و حمايتگر برخوردار باشد، نقش بسيار مهمي در 
حفظ آرامش روانــي اعضاي خود ايفــا مي‌كند. چنين 
خانواده‌اي مي‌تواند در دوره‌هاي سخت زندگي، با همدلي، 
گفت‌وگو، همراهي عاطفي و حتي حضور ساده، اما مؤثر 
خود احساس تنهايي را كاهش دهد و به فرد اين پيام را 
منتقل كند كه در مواجهه با مشكلات تنها نيست. گاهي 
يك گفت‌وگوي صميمانه، يك آغوش گرم يا شــنيده 
شــدن بدون قضاوت، مي‌تواند تأثيري عميق بر كاهش 
اضطراب داشته باشد. از نظر روان‌شناختي نيز حمايت 
اجتماعي و عاطفي از مهم‌ترين عوامل محافظت‌كننده در 
برابر استرس و اضطراب محسوب مي‌شود. زماني كه فرد 
احساس مي‌كند كساني را در كنار خود دارد كه او را درك 
مي‌كنند و در شرايط دشــوار همراهش هستند، توانايي 
بيشتري براي مديريت فشــارهاي رواني پيدا مي‌كند. 

در واقع، آنچه بسياري از اضطراب‌ها را تشديد مي‌كند، 
احساس تنهايي و بي‌پناهي در برابر عوامل استرس‌زاست. 
خانواده سالم مي‌تواند اين احســاس را كاهش دهد و با 
ايجاد فضايي امن، آرامش، اطمينان و احســاس تعلق 

خاطر را در ميان اعضاي خود تقويت كند. 
خانواده چگونه مي‌تواند روحيه فردي را كه 
دچار نااميدي، خستگي رواني يا افسردگي 

شده است، بازسازي و احيا كند؟
يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين راه‌هايي كه خانواده مي‌تواند 
به بازســازي روحيه فردي كه دچار نااميدي، خستگي 
رواني يا افسردگي شده است كمك كند، ايجاد فضايي 
مبتني بر همدلــي، درك و پذيرش اســت. فردي كه با 
مشكلات رواني دست و پنجه نرم مي‌كند، بيش از هر چيز 
نياز دارد احساس كند شنيده مي‌شود، درك مي‌شود و 
بدون قضاوت مورد حمايت قــرار مي‌گيرد. اگر خانواده 
از روابط ســالم و حمايتگر برخوردار باشد، به دليل آنكه 
از گذشــته منبع احســاس امنيت رواني براي فرد بوده 
است، مي‌تواند نقش بسيار مؤثري در كاهش فشارهاي 
روحي او ايفا كند. اعضاي خانــواده با گوش دادن فعال، 
همراهي عاطفي و نشــان دادن همدلي، اين فرصت را 
فراهم مي‌كنند كه فرد احســاس تنهايــي و درماندگي 
كمتري داشته باشــد و بتواند بخشي از بار رواني خود را 
تخليه كند. در مواجهه با فردي كه دچار افســردگي يا 
فرسودگي رواني شده است، انتظار مي‌رود خانواده بيش از 
آنكه به نصيحت كردن، سرزنش يا ارائه راه‌حل‌هاي فوري 
بپردازد، تلاش كند فضايي امن و آرام براي او فراهم كند. 
گاهي حضور صميمانه، توجه كردن و در كنار فرد ماندن، 
بسيار مؤثرتر از هر توصيه‌اي است. علاوه بر اين، خانواده 
مي‌تواند زمينه تجربه احساسات مثبت را براي فرد فراهم 
كند، از جمله مشــاركت در فعاليت‌هــاي لذت‌بخش، 
ايجاد فرصت‌هاي ارتباطي مناســب، تشويق به حضور 
در جمع‌هاي خانوادگي و فراهم كردن موقعيت‌هايي كه 
حس اميد، نشاط و تعلق را تقويت مي‌كنند. اين عوامل 
در كنار همدلي و حمايت عاطفي، مي‌توانند به تدريج به 
بازســازي روحيه فرد كمك كرده و او را در مسير بهبود 
قرار دهند. به طور كلي، خانواده زماني بيشترين نقش را 
در كمك به فرد افســرده يا خسته رواني ايفا مي‌كند كه 
به جاي قضاوت و نصيحت، بــا محبت، صبوري، درك و 
حمايت در كنار او بايستد و احساس امنيت و ارزشمندي 

را به او بازگرداند. 
محبت، گفت‌وگو و حمايت عاطفي در خانواده 
چه نقشي در افزايش تاب‌آوري رواني افراد 

دارد؟
تاب‌آوري رواني به اين معناســت كه فــرد در مواجهه 
با مشــكلات، بحران‌ها و ســختي‌هاي زندگي، صرفاً به 
تحمل منفعلانه شــرايط اكتفا نكند، بلكه بتواند خود را 
بازســازي كند، راه‌حل پيدا كند و با وجود چالش‌ها به 
مسير رشــد و پيشــرفت خود ادامه دهد. به بيان ديگر، 
تاب‌آوري نوعي صبر آگاهانه و هدفمند است كه به فرد 
كمك مي‌كنــد از دل دشــواري‌ها، فرصت‌هايي براي 
يادگيري و قوي‌تر شدن به دست آورد. براي شكل‌گيري 
و تقويت چنين توانايي‌، انسان نيازمند منابع حمايتي و 
عاطفي است. يكي از مهم‌ترين اين منابع، خانواده است. 
خانواده‌اي كه فضايي سرشــار از محبــت، گفت‌وگوي 
ســالم و حمايت عاطفي فراهم مي‌كند، مي‌تواند نقش 
بســيار مؤثري در افزايش تاب‌آوري اعضاي خود داشته 
باشــد. زماني كه فرد در محيط خانواده احســاس كند 
مورد توجه، احترام و محبت قــرار دارد و بدون قضاوت 
شنيده مي‌شــود، احســاس امنيت رواني و ارزشمندي 
در او تقويت مي‌شــود. گفت‌وگوهاي صميمانه، همدلي 
و حمايت عاطفي به فرد اين اطمينان را مي‌دهد كه در 
مواجهه با مشكلات تنها نيست و مي‌تواند روي همراهي 
و پشتيباني اطرافيان خود حساب كند. همچنين خانواده 
با انتقال احساس دوست‌داشتني بودن، پذيرش و تعلق 
خاطر، به تقويت اعتماد به نفــس و اميد در فرد كمك 
مي‌كند. اين احساسات مثبت باعث مي‌شوند فرد در برابر 
فشارهاي زندگي مقاوم‌تر عمل كند، زودتر از شكست‌ها 
و نااميدي‌ها عبور كند و توان بيشتري براي ادامه مسير 
داشته باشد. در واقع، محبت، گفت‌وگو و حمايت عاطفي 
در خانواده مانند پشــتوانه‌اي رواني عمل مي‌كنند كه 
ظرفيت افراد را براي مقابله با بحران‌ها افزايش مي‌دهد و 

زمينه رشد، انعطاف‌پذيري و تاب‌آوري بيشتر را در آنان 
فراهم مي‌سازد. 

چرا برخي افراد حتي در سخت‌ترين شرايط 
زندگي، به دليل برخــورداري از خانواده‌اي 
منســجم توان بيشــتري براي مقابله با 

مشكلات دارند؟
يكي از مهم‌ترين عواملي كه بــه افراد كمك مي‌كند در 
سخت‌ترين شــرايط زندگي نيز توان مقابله با مشكلات 
را حفظ كنند، احساس تعلق‌خاطر و امنيتي است كه از 
يك خانواده منسجم و حمايتگر دريافت مي‌كنند. زماني 
كه فرد بداند در هر شرايطي كساني را در كنار خود دارد 
كه او را دوســت دارند، درك مي‌كنند و آماده حمايت از 
او هستند، اميد و انگيزه بيشتري براي ادامه مسير پيدا 
مي‌كند. در شرايط بحراني، زماني كه فشارهاي زندگي 
افزايش پيدا مي‌كند و بسياري از برنامه‌ها و پيش‌بيني‌ها 
به هم مي‌ريزد، آنچه به انسان قدرت ادامه دادن مي‌دهد 
تنها امكانات مادي نيست، بلكه احساس پشتوانه عاطفي 
و رواني است. خانواده منسجم با ايجاد اين پشتوانه به فرد 
اطمينان مي‌دهد كه در مواجهه با مشكلات تنها نخواهد 
بود و در صورت نياز مي‌توانــد روي حمايت و همراهي 
اعضاي خانواده حساب كند. اين نظام عاطفي و حمايتي، 
احساس امنيت را در فرد تقويت مي‌كند و باعث مي‌شود 
بحران‌ها كمتر تهديدكننده به نظر برسند. در نتيجه، فرد 
با آرامش، اعتماد به نفس و توان بيشتري به دنبال راه‌حل 
می‌گردد و احتمال اينكه در برابر مشكلات تسليم شود 
يا احســاس درماندگي كند، كاهش مي‌يابد. در مقابل، 
افرادي كه از چنين حمايت خانوادگي و احساس امنيتي 
برخوردار نيستند، معمولاً فشار رواني بيشتري را تجربه 
مي‌كنند. نبود يك پشــتوانه عاطفي قدرتمند مي‌تواند 

احساس تنهايي و بي‌پناهي را افزايش دهد و فرايند مقابله 
با مشــكلات را دشــوارتر كند. به همين دليل، خانواده 
منسجم نه‌تنها يك كانون عاطفي، بلكه يك منبع مهم 
قدرت رواني محسوب مي‌شود كه به افراد كمك مي‌كند، 
حتي در دشوارترين شــرايط نيز اميد خود را حفظ و با 

استقامت بيشتري از بحران‌ها عبور كنند. 
حضور پدر، مادر، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها 
در خانواده چه تأثيري بر احســاس امنيت 

رواني و هويت فردي فرزندان دارد؟
در فرايند رشد و شكل‌گيري شــخصيت فرزندان، هر 
يك از اعضاي خانــواده نقش ويژه و ارزشــمندي ايفا 
مي‌كنند. پدر و مادر به عنوان نخستين الگوهاي تربيتي، 
چارچوب‌هاي رفتاري، ارزش‌ها و مهارت‌هاي لازم براي 
زندگي را به فرزند منتقل مي‌كنند و مسير كلي رشد و 
تربيت او را شــكل مي‌دهند. كودكان از طريق مشاهده 
رفتار والدين، بســياري از نگرش‌ها، باورها و شيوه‌هاي 
ارتباطي خود را مي‌آموزند و هويت فــردي آنان تا حد 
زيادي تحت تأثير اين الگوها شــكل مي‌گيرد. در كنار 
نقش والديــن، حضور پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها نيز 
مي‌تواند تأثير عميقي بر احســاس امنيت رواني و رشد 
شخصيتي فرزندان داشته باشد. آنها با انتقال تجربيات 
ارزشــمند زندگي، روايــت خاطرات، بيان ســنت‌ها و 
ارزش‌هاي اصيل خانوادگي، به كودكان كمك مي‌كنند تا 
ارتباط عميق‌تري با ريشه‌ها، هويت خانوادگي و فرهنگي 
خود برقرار كنند. اين موضوع مي‌تواند احســاس تعلق، 
ثبات و هويت را در فرزندان تقويت كند. از سوي ديگر، 
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها معمولاً فرصت بيشتري براي 
ايجاد روابط عاطفي آرام و بدون قيد و شــرط با نوه‌هاي 
خود دارند. اين محبــت خالصانــه و حمايت عاطفي، 
احســاس دوست‌داشــتني بودن و امنيت رواني را در 
كودكان افزايــش مي‌دهد و به آنها كمــك مي‌كند در 
محيطي سرشار از عشق و پذيرش رشد كنند. در واقع، 
اگر والدين مســير اصلي تربيت و رشد فرزند را ترسيم 
مي‌كنند، پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها با تجربه، محبت 
و حمايت عاطفي خود مي‌توانند اين مســير را غني‌تر و 
هموارتر كنند. حضور فعال و ســازنده آنها در خانواده، 
نه‌تنها به تقويت احســاس امنيت رواني فرزندان كمك 
مي‌كند، بلكه در شــكل‌گيري هويت فردي، اعتماد به 

نفس و شرايط عاطفي آنان نقش مهمي ايفا مي‌كند. 
در دنياي امروز كه تنهايي، افسردگي و انزواي 
اجتماعي رو به افزايش است، خانواده ايراني 
چه ظرفيت‌هايي براي پيشــگيري از اين 

آسيب‌ها دارد؟
يكــي از مهم‌ترين ويژگي‌هــاي خانــواده ايراني وجود 
پيوندهاي عاطفي گســترده و ارتباطــات نزديك ميان 
اعضاي خانواده و اقوام اســت. ســنت‌هايي مانند ديد و 
بازديدهاي خانوادگي، ارتباط مســتمر ميان نســل‌ها، 
صميميت در روابــط و حمايت‌هاي عاطفــي متقابل، 
ظرفيت ارزشــمندي را براي حفظ ســامت روان افراد 
فراهم كرده است. اين ويژگي‌ها باعث مي‌شوند افراد در 
مقايسه با بسياري از جوامع فردگرا، فرصت بيشتري براي 
تجربه تعلق، همدلي و حمايت اجتماعي داشته باشند. 
در دنياي امروز كه احســاس تنهايي، انزواي اجتماعي 
و مشــكلات رواني در حال افزايش است، همين روابط 

خانوادگي مي‌تواند نقش مهمي در پيشگيري از گسترش 
آســيب‌هاي رواني ايفا كند. زماني كه فرد در محيطي 
سرشار از ارتباط، محبت و تعامل قرار مي‌گيرد، احتمال 
تجربه احساس بي‌پناهي و انزواي عاطفي كاهش مي‌يابد 
و زمينه براي حفظ اميد، نشاط و رضايت از زندگي بيشتر 
فراهم مي‌شود. ارتباط نزديك با والدين، خواهر و برادرها، 
پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و ساير اعضاي خانواده به افراد 
اين فرصت را مي‌دهد كه در زمان‌هاي دشوار از حمايت 
عاطفي برخوردار شــوند و دغدغه‌ها و مشكلات خود را 
با ديگران در ميان بگذارند. همين احســاس همراهي و 
تعلق‌خاطر مي‌تواند از تشديد بسياري از مشكلات رواني 

جلوگيري كند. 
البته بايد توجه داشــت كه خانواده به تنهايي جايگزين 
درمان تخصصي نيســت و در مواردي مانند افسردگي 
باليني يا اختلالات روان‌شناختي، مراجعه به متخصص 
ضروري است. اما بدون ترديد، خانواده سالم و حمايتگر 
مي‌تواند يكي از مؤثرترين عوامل محافظت‌كننده در برابر 
گسترش احساس تنهايي، افسردگي و انزواي اجتماعي 
باشد و نقش مهمي در حفظ و ارتقاي سلامت روان افراد 
ايفا كند. به همين دليل ظرفيت‌هاي فرهنگي و عاطفي 
موجود در خانواده ايراني، اگر به درستي حفظ و تقويت 
شوند، مي‌توانند يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي اجتماعي 
براي پيشگيري از بسياري از آسيب‌هاي رواني و اجتماعي 

در جامعه امروز باشند. 
خانواده‌ها چگونه مي‌توانند در برابر فشارهاي 
ناشي از فضاي مجازي، جنگ رواني و اخبار 
منفي، از سلامت روان فرزندان و اعضاي خود 

محافظت كنند؟
يكي از مهم‌ترين راهكارهاي محافظت از سلامت روان 
اعضاي خانواده در برابر فشارهاي ناشي از فضاي مجازي، 
جنگ رواني و اخبار منفي، افزايش سواد رسانه‌اي است. 
هرچه آگاهي والدين و فرزندان نسبت به نحوه عملكرد 
رسانه‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي و جريان‌هاي خبري بيشتر 
باشد، تأثيرات منفي ناشــي از اخبار نادرست، شايعات 
و محتواي اضطراب‌آفرين نيــز كاهش پيدا خواهد كرد. 
خانواده‌ها بايــد به فرزندان خود آمــوزش دهند كه هر 
خبري را بدون بررسي و اطمينان از اعتبار منبع نپذيرند 
و پيش از باور كردن يا بازنشــر اطلاعات، درباره صحت 
آن تحقيق كننــد. اين مهارت مي‌تواند از شــكل‌گيري 
بســياري از نگراني‌ها، سوءبرداشــت‌ها و اضطراب‌هاي 
غيرضروري جلوگيري كند. علاوه بر اين، مديريت زمان 
استفاده از رسانه‌ها و شــبكه‌هاي اجتماعي نيز اهميت 
زيادي دارد. قرار گرفتن مــداوم در معرض اخبار منفي 
و محتواي تنش‌زا مي‌تواند ســامت روان افراد، به‌ويژه 
كودكان و نوجوانان را تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل 
خانواده‌ها بايد الگوي مناسبي براي مصرف آگاهانه رسانه 
باشند و به فرزندان كمك كنند که تعادل مناسبي ميان 
زندگي واقعي و فضاي مجازي برقرار شود. يكي ديگر از 
عوامل بسيار مؤثر، گفت‌وگوهاي خانوادگي درباره اخبار 
و رويدادهاي روز است. زماني كه والدين در فضايي آرام 
و صميمي درباره اتفاقات مختلف بــا فرزندان صحبت 
مي‌كنند و به سؤالات و نگراني‌هاي آنان پاسخ مي‌دهند، 
بســياري از ابهام‌ها و ترس‌ها كاهش پيدا مي‌كند. اين 
گفت‌وگوها به كــودكان و نوجوانان كمــك مي‌كند تا 
رويدادها را واقع‌بينانه‌تر تحليل كنند و كمتر تحت تأثير 

فضاي هيجاني رسانه‌ها قرار بگيرند. 
در نهايــت، هرچه روابط ميان اعضــاي خانواده گرم‌تر، 
صميمي‌تر و مبتنــي بر اعتماد متقابل باشــد، خانواده 
نقش مؤثرتري در محافظت از سلامت روان اعضاي خود 
ايفا خواهد كرد. خانواده‌اي كه در آن گفت‌وگو، حمايت 
عاطفي و احساس امنيت وجود دارد، مي‌تواند بسياري از 
آثار منفي ناشي از فشــارهاي رواني، اخبار نگران‌كننده 
و تنش‌هاي فضاي مجازي را كاهــش دهد و اطمينان 

بيشتري ببخشد. 
اگر بخواهيد ســه توصيــه كاربردي براي 
خانواده‌ها ارائه دهيد تا بتوانند در شــرايط 
سخت، اميد، آرامش و نشاط رواني را در ميان 
اعضاي خانواده حفظ كننــد، آن توصيه‌ها 

چيست؟
اولين توصيه اين است كه در خانواده، »اميد« را به يك 
مهارت و عادت تبديل كنيم. اميد به معناي ناديده گرفتن 
مشكلات يا انكار شرايط سخت نيست، بلكه به معناي باور 
داشتن به توانايي عبور از بحران‌هاست. زماني كه اعضاي 
خانواده احساس كنند در كنار هم هستند و مي‌توانند با 
همكاري و حمايت متقابل از مشكلات عبور كنند، اميد 
در فضاي خانواده تقويت مي‌شود. خانواده‌اي كه هم‌زمان 
واقع‌بين و اميدوار است، در مواجهه با بحران‌ها مقاوم‌تر 
عمل مي‌كند. توصيه دوم، جدي گرفتن »با هم بودن« 
و تقويت پيوندهاي عاطفي اســت. انجــام فعاليت‌هاي 
ساده‌اي مانند غذا خوردن در كنار هم، گفت‌وگو، بازي، 
تماشــاي فيلم يا انجام تفريحات مشترك، نقش بسيار 
مهمي در كاهش احســاس تنهايي و افزايش صميميت 
دارد. اين لحظات مشــترك، پايه‌هــاي ارتباط عاطفي 
را محكم‌تر مي‌كند و باعث مي‌شــود اعضــاي خانواده 
احساس تعلق و امنيت بيشتري داشته باشند. در واقع، 
كيفيت اين با هم بودن، يكــي از مهم‌ترين عوامل حفظ 
سلامت روان در خانواده است. توصيه سوم، ايجاد و حفظ 
»گفت‌وگوهاي روزانه و صميمي« ميان اعضاي خانواده 
است. اعضاي خانواده بايد ياد بگيرند درباره احساسات، 
نگراني‌ها و بدحالي‌هاي خود بــا يكديگر صحبت كنند. 
بسياري از مشكلات رواني زماني شدت پيدا مي‌كنند كه 
در سكوت باقي بمانند و فرصتي براي بيان و درك شدن 
پيدا نكنند. گفت‌وگوي مستمر و بدون قضاوت مي‌تواند 
از انباشته شدن تنش‌هاي رواني جلوگيري كند و فضاي 
خانواده را ســالم‌تر و آرام‌تر نگه دارد. در مجموع اميد، با 
هم بودن و گفت‌وگوي صميمي؛ سه ستون اصلي هستند 
كه مي‌توانند به خانواده كمك كنند در شرايط سخت نيز 

آرامش و انسجام خود را حفظ كنند. 

خانواده ايراني نهادي عاطفي، فرهنگي و هويتي است 
كه علاوه بر تأمين نيازهاي فردي، ارزش‌هاي ديني، 
اخلاقي و ملي را به نسل‌هاي جديد منتقل مي‌كند. اين 
جمله، چكيده نگاه كارشناس اين گفت‌وگو به جايگاه 
خانواده در جامعه ايراني اســت. نهادي كه همچنان 
مهم‌ترين پناهگاه در روزهــاي بحران، اصلي‌ترين 
مدرســه تربيت فرزندان و يكي از مهم‌ترين عوامل 
حفظ انسجام اجتماعي به شــمار مي‌رود. خانواده 
ايراني اما در مواجهه با رســانه‌هاي نوين، تغييرات 
فرهنگي و گســترش فردگرايي با چه چالش‌هايي 
روبه‌روســت و چگونه مي‌تواند كاركرد هويتي خود 
را حفظ كند؟ پاسخ اين پرســش‌ها را در گفت‌وگو 
با آزاده خرم‌وثيق، مشــاور خانــواده مي‌خوانيد. 

مهم‌ترين ويژگي‌هــا و مؤلفه‌هاي خانواده 
ايراني چيست و اين ويژگي‌ها چه تفاوتي با 
الگوهاي فردگرايانــه رايج در جوامع غربي 

دارد؟
خانواده ايراني معمولاً بر پايه جمع‌گرايي، پيوند عاطفي 
و مســئوليت‌پذيري متقابل و حمايت خانوادگي شكل 
مي‌گيرد. در اين الگو، فرد خود را جدا از خانواده نمي‌بيند 
و تصميمات مهم زندگي با همفكري هم گرفته مي‌شود و 
ارتباط عاطفي بين اعضاي خانواده زياد و منسجم است. 
در مقابل در غرب بيشتر الگوها به صورت استقلال فردي، 
تصميم‌گيري شــخصي اســت و خودمختاري اهميت 
بيشــتري دارد. البته اين به معناي نبود خانواده در غرب 
نيست، بلكه نقش خانواده معمولاً محدودتر و فردمحورتر 
اســت و فرد معمولاً به تنهايي تصميمات مهم زندگي را 

مي‌گيرد. 
چرا خانواده در ايران صرفاً يك نهاد اجتماعي نيست، بلكه 
بخشي از هويت فرهنگي و ملي جامعه محسوب مي‌شود؟

همانطور كه اشاره شد، خانواده در غرب فردمحورتر است، 
ولي در ايران برخلاف غرب خانــواده محل زندگي دو يا 
چند نفر نيســت، بلكه جايگاه اصلي شكل‌گيري آداب و 
رســوم و باورهاي ديني، اخلاقي و سازنده سبك زندگي 
است. بسياري از ســنت‌ها مانند نوروز، شب يلدا، مراسم 
مذهبي، احترام به والدين و صله‌رحم در بســتر خانواده 
زنده مي‌مانند، به همين دليل خانواده ايراني بخشــي از 

هويت فرهنگي و ملي جامعه محسوب مي‌شود. 
خانواده ايراني از چه مسيرهايي ارزش‌هاي 
فرهنگي، ديني و اخلاقي را به نســل‌هاي 

جديد منتقل مي‌كند؟
در مورد انتقال ارزش‌هــاي فرهنگي، ديني و اخلاقي به 
نســل جوان بايد به خود والدين اشاره مستقيم داشت، 

يعني فرزند با ديدن رفتار واقعي والدين و بزرگ‌ترها مثل 
صداقت، احترام، امانتداري، رعايت حق‌الناس، حلال و 
حرام و خوش‌اخلاقي همــان ارزش‌ها را دروني مي‌كند. 
مســير مهم بعدي گفت‌وگوي خانوادگــي و نصيحت 
حكيمانه است، جايي كه والدين با توضيح دلایل و معنا 
دادن به رفتارهــا، اخلاق را به انتخــاب آگاهانه تبديل 
مي‌كنند و مفاهيمي مثل نيت، تقوا، بركت و مسئوليت در 
برابر خدا را وارد فهم كودك مي‌كنند. بخش پررنگ ديگر 
مناسك و آيين‌هاي مشترك است مثل نماز و قرآن در 
خانه، دعا، روزه و افطار، محرم و رمضان، نذر و زيارت كه 
هم هويت ديني مي‌سازند و هم همدلي و تعلق خانوادگي 
را تقويت مي‌كنند. همچنين محبت و دلبســتگي امن 
نقش كليدي دارد. وقتي خانه محل آرامش و احترام باشد، 
پذيرش ارزش‌ها طبيعي‌تر و پايدارتر مي‌شود. روايت‌ها و 
خاطره‌گويي هم اثرگذار است، از قصه‌هاي خانوادگي تا 
داســتان پيامبران و اهل‌بيت)ع( كه فضيلت‌هايي مثل 
عدالت، ايثار، گذشــت و خدمت را ملمــوس مي‌كنند. 
نهايتاً شبكه خويشاوندي و فضاهاي مذهبي مثل مسجد، 
هيئت و كارهاي خير با تقويت صله‌رحم، تعاون و كمك به 

ديگران، اين ارزش‌ها را در عمل تثبيت مي‌كنند. 
چرا خانــواده در جامعــه ايراني همچنان 
مهم‌ترين پناهگاه روحــي و اجتماعي در 
شرايط بحران محسوب مي‌شود و چه عواملي 

اين نقش را تقويت مي‌كند؟
اولين جايي كه هر فــرد هنــگام بحران‌هاي مختلف 

مانند بيماري، مشــكلات اقتصادي، سوگ، تنهايي يا 
فشــارهاي رواني مراجعه مي‌كند، خانواده اســت. آن 
هم به دليل پيوندهاي عاطفي قوي بين افراد خانواده و 
حس مسئوليت اعضاي خانواده نسبت به يكديگر، وجود 

حمايت مالي، رواني و اجتماعي و همراه بودن باورهاي 
ديني و اخلاقي در خانواده و داشتن نقش خويشاوندي 
و صله‌رحم در خانواده ايران نوعي شبكه حمايتي ايجاد 
مي‌كند كه مي‌تواند مهم‌ترين ســرمايه براي خانواده و 

كشور محسوب شود. 
اما در مواجهه با تحــولات نوين اجتماعي 
و رســانه‌اي چطور. خانواده ايراني در اين 
شــرايط با چه فرصت‌هــا و چالش‌هايي 
روبه‌روست و چگونه مي‌تواند كاركرد هويتي 

خود را در اين شرايط حفظ و بازتوليد كند؟
در اينجا داشــتن آموزش و آگاهي و بالا رفتن ســواد 
رسانه، آموزش مهارت‌هاي زندگي و افزايش مهارت‌هاي 
تربيتي والدين و آشــنايي با تجربه‌هاي موفق زندگي 
خانوادگي لازم و داراي مزاياست. از طرفي نفوذ گسترده 
رسانه‌هاي ديجيتال، ســاختار خانواده ايراني را تحت 
فشــارهاي جديدي قرار داده است. اگر بخواهيم دقيق 
و علمي به اين »تأثيرات منفي« نگاه كنيم، مي‌توانيم 
شــكاف بين نســلي و گسســت ارتباطي ميان افراد 
خانواده را كه يكي از جدي‌ترين آسيب‌هاست، مشاهده 
كنيم. حضور پررنگ در فضــاي مجازي گفت‌وگوهاي 
چهره‌به‌چهره، همدلي و »گپ‌هاي خانوادگي« را كاهش 
داده است. وقتي اعضاي خانواده در يك اتاق نشسته‌اند، 
اما هر كــدام در دنياي ديجيتال خود ســير مي‌كنند، 
پيوند عاطفي سست مي‌شود. از طرفي دسترسي آزاد به 
اطلاعات و الگوهاي جهاني باعث شده فرزندان نگاهي 
متفاوت به جهان )نســبت به والدين( و اطرافيان پيدا 
كنند. اين تفاوت در سبك زندگي، پوشش و ارزش‌ها، اگر 
با »گفت‌وگوي همدلانه« و آگاهي و بينش همراه نباشد، 

به تقابل و دوري از خانواده و اجتماع منجر مي‌شود. 
نكته مهم و قابل توجه ديگر تغيير الگوهاي تربيتي در 
خانواده‌هاســت. بلوغ زودرس، دسترسي بي‌حد و مرز 
به محتواهاي نامتناسب در ســنين پايين، باعث شده 
كودكان و نوجوانان پيش از رسيدن به پختگي رواني، با 
مفاهيم پيچيده و گاه آسيب‌زا روبه‌رو شوند كه اين امر 
تعادل رواني و سلامت رفتاري آنها را به خطر مي‌اندازد. 
موضوع بعدي كه مي‌شود آن را مورد بررسي قرار داد، 
سبك زندگي ويتريني اســت كه شبكه‌هاي اجتماعي 
مثل اينســتاگرام يا تلگرام تصويــري از زندگي‌هاي 
ايده‌آل، ثروتمندانه و بي‌نقص را به نمايش مي‌گذارند. 
اعضاي خانواده، به‌ويژه زوج‌هاي جوان، ممكن اســت 
مدام زندگي واقعي خود را با اين ويترين‌هاي ساختگي 
مقايسه كنند كه اين مقايسه اجتماعي منجر به احساس 
ناكامي، كاهش عزت‌نفــس و در نهايت بروز نارضايتي 
از زندگي مشترك و روابط خانوادگي مي‌شود، چراكه 

واقعيت‌هاي ســخت زندگي در رسانه ديده نمي‌شود و 
مفهوم »فداكاري« و »گذشــت« كه اركان اصلي دوام 
خانواده ايراني است را تضعيف مي‌كند و تاب‌آوري اعضا 
در برابر مشــكلات كاهش مي‌يابد و در اولين چالش به 

جاي حل مسئله به فكر ترك رابطه مي‌افتند. 
نقش خانــواده ايراني در شــكل‌دهي به 
آينده اجتماعي، تربيت نسل‌هاي مسئول 
و تقويت مشــاركت اجتماعي چيست و 
چگونه مي‌تواند به تقويت سرمايه اجتماعي 

كشور كمك كند؟
همانطور كه مي‌دانيم و بارها و بارها گفته شــده است، 
خانواده نقش مهمي در تربيت نســل آينــده دارد. اگر 
خانواده بتواند فرزنداني مســئول، قانون‌مدار، همدل، 
مشــاركت‌جو و اخلاق‌محور تربيت كنــد، جامعه نيز 
سالم‌تر و منسجم‌تر خواهد شــد. خانواده‌ها با آموزش 
اعتماد و همدلي، همكاري و مسئوليت‌پذيري و تقويت 
احترام به ديگران و پرورش روحيه مشاركت اجتماعي 
و آموزش حل تعارض و گفت‌وگو و تقويت حس تعلق 
به جامعــه و فرهنگ ملي ايراني و اســامي مي‌توانند 
پايه‌اي مهم براي همبستگي اجتماعي، اخلاق عمومي 
و پيشرفت جامعه باشند. خانواده ايراني نهادي عاطفي، 
فرهنگي و هويتي اســت كه علاوه بــر تأمين نيازهاي 
فــردي، ارزش‌هاي دينــي، اخلاقي و ملــي را منتقل 
مي‌كند. اين خانــواده در برابر بحران‌ها نقش پناهگاه و 
سنگري مستحكم دارد و اگر بتواند با تحولات رسانه‌اي و 
اجتماعي هوشمندانه روبه‌رو شود، مي‌تواند نقش اصلي 
خود را در تربيت نسل آينده، تقويت سرمايه اجتماعي و 
حفظ هويت ايراني حفظ كند. از طرفي خانواده مي‌تواند 
زمينه‌ساز رشد بصيرت و سواد سياسي در نسل جديد 
باشــد. منظور از سواد سياســي، توانايي فهم و تحليل 
مسائل اجتماعي و سياسي، تشخيص اطلاعات درست 
از نادرست، شــناخت حقوق و وظايف شــهروندي و 

تصميم‌گيري آگاهانه است. 
تشــويق فرزندان به گفت‌وگوي منطقي درباره مسائل 
جامعه، تقويت روحيه پرسشــگري و تحليل )نه تقليد 
و هيجان‌زدگي(، آموزش تشــخيص اخبــار جعلي و 
شايعات رسانه‌اي و آشنا كردن فرزندان با مسئوليت‌هاي 
شهروندي مانند مشاركت اجتماعي، پرورش حس تعلق 
به كشور، فرهنگ و هويت ملي و آموزش نقد منصفانه 
و آگاهانه نسبت به مسائل اجتماعي بسيار مهم است. 
بنابراين اگر خانواده فضاي گفت‌وگــو، آگاهي و تفكر 
انتقادي را تقويت كند، مي‌تواند نســلي تربيت كند كه 
هم اخلاق‌مدار و مسئول باشد و هم از نظر اجتماعي و 

سياسي آگاه، بصير و مشاركت‌جو عمل كند. 

خانواده اولين و مهم‌ترين نهادي 
اســت كه جامعه‌پذيــري افراد 
و انتقــال ارزش‌هــا از طريق آن 
اتفاق مي‌افتد. انتقال ارزش‌ها در 
خانواده نه از طريق بخشــنامه و 
دســتورالعمل‌هاي صــرف، بلكه 
از طريق يادگيري مشــاهده‌اي و 
پيوند عاطفي عميقي است كه بين 

پدر، مادر و فرزندان وجود دارد. 
زماني كه كودك احترام به ديگران، 
شركت در مناسك ديني، كمك به همنوعان و ساير ارزش‌هاي 
ديني و اخلاقــي را در خانواده مي‌بينــد و در آنها نقش‌آفريني 

مي‌كند، اين ارزش‌ها به‌تدريج در وجود او دروني مي‌شود. 
خانواده ايراني به دليل اصالت ديني، تاريخي، فرهنگي و تمدني 
خود، اولين مدرسه‌اي اســت كه حامل اين ارزش‌هاست. اين 
خانواده به دليل عمقي كه در مفاهيم ديني دارد، در واقع بر پايه 
مفهوم »ولايت« به معناي پيوند و همبستگي اعضاي يك گروه 
با يكديگر شكل گرفته است. از اين‌رو، اولين مدرسه‌اي است كه 
در آن انسان‌ها با حقيقت ولايت آشنا مي‌شوند و درك مي‌كنند 
كه اين حقيقت، نوعي ارتباط ميان تك‌تك اعضاي گروه است 

كه ذيل ولايت الهي معنا پيدا مي‌كند. 
به‌تدريج فرد مي‌تواند اين مفهوم ولايت را توسعه دهد و متوجه 
مي‌شــود كه تمام امت اســامي همچون يك خانواده است؛ 
خانواده‌اي كه پدر آن را حضرت رسول اكرم)ص( و پس از ايشان 
ائمه اطهار)ع( برعهده دارند و هر فرد از اعضاي جامعه اسلامي، 

عضوي از اين خانواده بزرگ به شمار مي‌رود. 
در اين نگاه، هر فرد در برابر ســاير اعضاي اين خانواده و نيز در 
برابر دشمنان آن مسئول است و بايد در مسير حفظ و تقويت اين 
همبستگي نقش‌آفريني كند. همبستگي افراد با امت اسلامي 
ذيل مفهوم ولايتي شكل مي‌گيرد كه فرد از ابتدا در خانواده با آن 

رشد كرده و آن را جزئي از هويت وجودي خود مي‌داند. 
اين ولايت، هم ولايتي طولي اســت كه ذيل ولايت الهي معنا 
مي‌شود و هم ولايتي جمعي اســت كه در آن فرد بايد نسبت 
به همه اعضاي اين خانواده بزرگ احســاس مسئوليت داشته 
باشد. بر اين اساس، انسان‌ها در جامعه اسلامي همچون خواهر 

و برادراني هستند كه بايد به رشــد يكديگر و رشد كل جامعه 
كمك كنند. 

خانواده با تعميق اين مفاهيم و دروني‌سازي آنها در وجود افراد، 
نقش مهمي در همبستگي ملي و تقويت وحدت اجتماعي در 

بزنگاه‌ها و شرايط بحراني ايفا مي‌كند. 
در ارتبــاط با رابطه خانــواده و امنيت اجتماعــي نيز مي‌توان 
گفت که مهم‌ترين عامل امنيــت اجتماعي، خودكنترلي افراد 
و احساس مسئوليت آنها نسبت به يكديگر است. اين احساس 
مسئوليت جمعي و خودكنترلي، قطعاً از نوع تربيت و پرورشي 
ناشي مي‌شود كه افراد در خانواده تجربه كرده‌اند.  علاوه بر اين، 
وجود يك خانواده قوي، پرمهر و عاطفي از اصلي‌ترين ابزارهاي 
نظارت اجتماعي غيررسمي است؛ به‌گونه‌اي كه آغوش محبت 
خانواده و پيوندهاي عاطفي عميق ميان اعضا، مانع ورود افراد 
به فضاهايي مي‌شود كه مي‌تواند مخل امنيت اجتماعي باشد. 
حتي اين پيوندها، حس مسئوليت فرد نسبت به امت اسلامي 
واحد را تقويت مي‌كند و به گسترش امنيت اجتماعي در جامعه 

مي‌انجامد. 
نكته ديگر اين اســت كه در ادبيات ديني، يكــي از مهم‌ترين 
ويژگي‌هاي فرد رشد‌يافته، ايمان اوست. ايمان از ريشه »أمن« 
گرفته شده است؛ به اين معنا كه فرد مؤمن نه‌تنها خود احساس 
اضطراب و ناامني ندارد، بلكه حضور او نيز براي ديگران آرامش 

و امنيت ايجاد مي‌كند. 
در اين ميان، خانواده يكي از مهم‌ترين نهادهايي است كه نقش 
اساســي در انتقال ارزش‌هاي ديني و تقويت ايمــان در افراد 

جامعه دارد. 

   حسين گل‌محمدي
جهان به خانواده ايراني رشك مي‌ورزد، زيرا هرآ نچه به ايران به عنوان يك سرزمين، يك تاريخ، يك جغرافيا، 
يك ملت، يك حكومت و يك هويت، اعتبار و عظمت بخشيده است، بي‌ترديد مرهون »خانواده ايراني« است. 
خانواده ايراني اصالت دارد و از اين‌رو سنگر اتحاد و مقاومت در بحران و جنگ، محورسازندگي و اقتصاد مقاومتي، 
ستون اتحاد و همبستگي ملي است. ايران، پيش از آنكه يك جغرافيا باشد، يك خانواده بزرگ است، خانواده‌اي 
كه ستون‌هاي آن را ميليون‌ها خانواده ايراني شكل داده‌اند. اگر ايران در برابر تندباد حوادث ايستاده، اگر فرهنگ 
ايراني ـ اسلامي در گذر قرن‌ها دوام آورده و اگر روح اميد و پويايي در كالبد اين ملت جاري است، ريشه آن را 
بايد در خانه‌هايي جست‌وجو كرد كه در آنها مهر، مسئوليت، ايثار و همدلي معنا يافته است. تاريخ ايران سرشار 
از روزهايي است كه خانواده ايراني در سخت‌ترين شرايط، بار مسئوليت حفظ هويت و استقلال اين سرزمين را بر 
دوش كشيده است. از روزهاي دفاع و مقاومت گرفته تا ميدان‌هاي علم، فرهنگ، توليد و پيشرفت، اين خانواده‌ها 
بوده‌اند كه بي‌هياهو، اما اثرگذار، بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي كشور را ساخته‌اند. هر موفقيت ملي، پيش از آنكه 
در عرصه‌اي عمومي متولد شود، در كانون گرم خانواده ريشه دوانده است. امروز نيز در گردباد تحولات پيچيده 
جهان، خانواده ايراني نه فقط يك نهاد اجتماعي، بلكه قلب تپنده امنيت، انسجام و اقتدار ملي به شمار مي‌رود. در 
اين ميان احترام و اعتماد و بزرگداشت سالمندان و بازنشستگان در خانواده، علاوه بر درك و استفاده از تجارب 

اين عزيزان، نشانه دلبستگي خانواده ايراني به ريشه‌هاي خود است. 
21 خرداد، روز خانواده و تكريم بازنشستگان، تنها يك مناسبت تقويمي نيست، بلكه يادآور حقيقتي عميق است 
كه »ايران بزرگ و باعظمت بر شانه‌هاي خانواده ايراني ايستاده است«. هرچه اين بنيان مستحكم‌تر، آگاه‌تر و 

اميدوارتر باشد، فرداي ايران نيز روشن‌تر، مقتدرتر و سرافرازتر خواهد بود. 

با تورم، ركود و سياست‌هاي پيچيده‌  اقتصادي گاهي 
فراموش مي‌كنيم ريشه‌ي آرامش يا ناآرامي معيشت 
خانواده‌ها، دقيقاً در همان ديوارهاي خانه و نوع تربيت 
نهفته است. وقتي همه به دنبال سود سريع هستند 
و فرهنگ كار و توليد كمرنگ مي‌شــود، راه نجات 
در دستورهاي كلان نيســت، بلكه در تغيير سبك 
زندگي از درون خانه است و بايد آغاز شود.  دكتر رقيه 
عبدلي‌نژاد، استاد دانشگاه و كارآفرين معتقد است 
اقتصاد مقاومتي يك تئوري دور از دسترس نيست، 
بلكه نتيجه تربيت فرزندان مسئوليت‌پذير و مولد 
توسط مادران است. او مي‌گويد: »خانواده‌ها اگر كانون 
تربيت و مسئوليت باشــند، اقتصاد مقاومتي از دل 
خانه‌ها آغاز مي‌شود.«  اگر مي‌خواهيد بدانيد چگونه 
مي‌توان با يك تغيير كوچك در نگرش خانوادگي هم 
از بحران‌هاي اقتصادي عبور كرد و هم نقش مهمي در 
پيشرفت كشور ايفا نمود، اين گفت‌وگو را بخوانيد. 

اگر بخواهيم مهم‌ترين نهاد در نظام اجتماعي 
و اقتصادي كشــور را نام ببريم، با توجه به 
اسناد بالادســتي مانند »الگوي اسلامي- 
ايراني پيشــرفت«، به كدام نهاد اشــاره 

مي‌كنيم و چرا؟
بنا به تأكيدات كارشناســان، خانــواده مهم‌ترين نهاد 
در ابعاد سياســي، اقتصادي و فرهنگي است. دليل اين 
اهميت آن است كه پايه‌هاي فكري، جهان‌بيني و سبك 
زندگي هر فرد در خانواده شكل مي‌گيرد. به همين دليل، 
چه در زمان صلح، چه در دوران جنگ و چه در شرايطي 
كه فضاي اقتصادي به ســمت التهاب و نوسان مي‌رود، 
خانواده مي‌تواند نقش بسيار مؤثري ايفا كند. اين نقش 
از طريق نوع تربيت و رفتارهايي نمايان مي‌شود كه افراد 
در بحران‌ها از خود بروز مي‌دهند. اگر جامعه‌اي به سمت 
منفعت‌طلبي و رقابت‌هاي ناسالم برود، نخستين جايي 
كه بايد به آن توجه كنيم، خانواده است تا ببينيم چه نوع 

تربيتي بر فرزندان اعمال مي‌شود. 
در سال‌هاي اخير شاهد تغييراتي در رفتار 
سرمايه‌گذاري خانوارها بوده‌ايم، مثلًا توجه 
بيشــتر به بازارهاي موازي مانند طلا و ارز 
شده است. اين تغيير رفتار چه پيامدي براي 

اقتصاد كلان و الگوي توليد دارد؟
در طول سال‌هاي پس از انقلاب، اقتصاد كشور دوره‌هاي 
مختلفي از تورم، ركود و تحــولات ارزي را تجربه كرده 
كه ساختارهايي را در اقتصاد شــكل داده و مستقيماً بر 
خانواده اثر گذاشته است. امروز مي‌بينيم سرمايه‌گذاري 
در طلا، ارز و برخي بازارهاي مرتبط با نفت رونق گرفته 
است. اين در حالي است كه در »الگوي اسلامي - ايراني 
پيشرفت« توصيه مي‌شود سرمايه‌ها به سمت »توليد« 
هدايت شــوند. اين گرايش به ســمت بازارهاي موازي 

نشــان مي‌دهد كه فضاي مادي جامعــه و خانواده‌ها به 
ســمتي حركت كرده كه بســياري از افــراد تمايلي به 
پذيرش ريســك توليد ندارند و خود و فرزندانشان را به 
سمت فعاليت‌هايي سوق مي‌دهند كه احتمال سودآوري 
سريع‌تر و بيشتري دارند. اگر بخواهيم تغييري در جامعه 
ايجاد كنيم، ابتدا بايد الگوي تربيتي خانواده‌ها را اصلاح 
كنيم تا حتي در شرايط سخت نيز اقتصاد به سمت مسير 

مطلوب هدايت شود. 
يكي از نگراني‌هاي جدي در حوزه جمعيت، 
پديده سالمندي و كاهش نرخ رشد جمعيت 
است. آيا ريشــه اين مسئله فقط اقتصادي 

است يا بعد فرهنگي و تربيتي نيز دارد؟
قطعاً بعد فرهنگي بســيار پررنگ است. امروز جمعيت 
كشــور به ســمت ســالمندي مي‌رود كه پيامدهاي 
اقتصادي ســنگيني دارد، مانند كاهــش نيروي كار، 
تشــديد بحران صندوق‌هاي بازنشســتگي و افزايش 
تعداد سالمندان در شــرايطي كه نيروي جوان كافي 
براي حمايت از آنان وجود ندارد. بخشي از اين مشكل 
به فرهنگي بازمي‌گردد كه سال‌ها با شعار »فرزند كمتر، 
زندگي بهتر« ترويج شد و هنوز كاملًا اصلاح نشده است. 
همچنين اگر فرض كنيم فرهنگ خانواده‌ها به‌گونه‌اي 
باشــد كه فرزندان را براي تحصيل و اشتغال به خارج 
از كشور مي‌فرســتند، سرمايه‌هاي انســاني و فكري 
ارزشمندي را از دست مي‌دهيم. بســياري از اين افراد 
مي‌توانستند در كشور فعاليت كنند، اما به دليل فرهنگي 
كه شكل گرفته، اين ظرفيت‌ها هدر مي‌رود. بنابراين هر 
اصلاحي در اقتصاد كلان مي‌خواهيم، ناگزير بايد نگاهي 
جدي به فرهنگ خانواده و نوع تربيتي كه اعمال مي‌شود 

داشته باشيم. 

در بحث نقش زنان در خانواده و جامعه، معمولاً 
بر جنبه‌هاي اجتماعي يا سياســي تمركز 
مي‌شود، به نظر شما، نقش تاريخي و معنوي 
زنان چگونه مي‌تواند بر اقتصاد خانواده تأثير 

بگذارد؟
اگر به تاريخ نگاه كنيم، مي‌بينيم در لايه‌هاي عميق 
تحولات، حضور و اثرگذاري زنــان نقش‌آفرين بوده 

اســت. از مادر حضرت موســي)ع( كه فرزندش را به 
آب سپرد تا حضرت آسيه كه او را نجات داد، و سپس 
شخصيت‌هايي چون حضرت خديجه)س(، حضرت 
زهرا)س( و حضرت زينب)س(. اين نمونه‌ها نشــان 
مي‌دهد زن در اسلام و الگوي پيشرفت، نقش مؤثري 
دارد، اما اين نقش از مسير »زن بودن« و »مادر بودن« 
معنا پيدا مي‌كند. مهم‌ترين شخصيت در هر خانواده، 
مادر است. او بناگذار تربيت، آرامش و تعالي خانواده 
است. اگر مادري فرزندان مسئوليت‌پذير، داراي حب 
وطن و نگرش مولد تربيت كند، اين فرزندان در جامعه 
نيز همان نگرش را اجرا و ترويج مي‌كنند، اما اگر مادر 
نقش تربيتي خود را به نظام آموزشي واگذار كند و در 
تقويت مســئوليت‌پذيري و حب وطن كوشا نباشد، 
فرزندان وارد جامعه‌اي مي‌شــوند كه منتظرند دولت 
برايشان شــغل و امكانات فراهم كند. تداوم اين نگاه، 

جامعه را با بحران مواجه مي‌كند. 
با توجه بــه چالش‌هاي اقتصــادي فعلي، 
»اقتصاد مقاومتي« چه راهكار عملياتي براي 

خانوارهاي شهري و روستايي ارائه مي‌دهد؟
اقتصاد مقاومتي اقتصادي اســت كه در برابر تهديدات 
خارجي مقاوم باشــد و اين مقاومت بايد در خانواده به 
عنوان هسته اولي اجتماع وجود داشته باشد. خانواده‌ها 
مي‌توانند با كاهش وابستگي و ايجاد زندگي عزتمندانه، 
به اقتصاد كشور كمك كنند. در عمل، خانواده‌ها مي‌توانند 
بخشي از نيازهاي خود را از ظرفيت‌هاي پيرامون تأمين 
كنند، حتي در آپارتمان‌نشــيني، كاشت سبزي، گل يا 
نهال‌هايي مانند گوجه‌فرنگي و كدو مي‌تواند بخشــي از 
نيازها را پوشش دهد. در مناطقي كه امكان دارد، پرورش 
مرغ، گوسفند و دام‌هاي كوچك مي‌تواند به تقويت اقتصاد 
خانواده كمك كند. فروش محصولات دامي يا كشاورزي 
در محله مي‌تواند بخشي از درآمد خانواده را تأمين و حتي 
از مهاجرت‌هاي شــغلي بيهوده جلوگيري كند. اعضاي 
خانواده با رفتار صرفه‌جويانه خود خشــت اول اقتصاد 

مقاومتي را بنا مي‌نهند. 
در گذشته ســاختار »اقتصاد خانوادگي« و 
انتقال شغل از پدر به فرزند رايج بود. چرا اين 
ساختار از بين رفت و چه پيامدي براي دوران 

سالمندي دارد؟
در گذشــته ســنتي به نام »اقتصاد خانوادگي« وجود 
داشت. اگر خانواده كفاش بود، فرزند از كودكي با اين كار 
آشنا مي‌شد و در بزرگســالي به يك كفاش ماهر تبديل 
مي‌شد و در كنار پدر به تأمين رزق كمك مي‌كرد. وقتي 
پدر سالمند مي‌شد، فرزند از طريق همبستگي شغلي، 
هزينه‌هاي او را تأمين مي‌كــرد. در آن زمان، دولت نياز 
نداشت ســاختارهاي پيچيده‌اي براي اشتغال طراحي 
كند. امروز اما ســاختار صنعتي و مــدرن اقتصاد، اين 
همبستگي شغلي را از بين برده است. نظام اشتغال كنوني 

بر پايه استخدام، بيمه و ساختارهاي رسمي است. جوان 
نمي‌تواند به راحتي وارد مسير شغلي خانواده شود. اين 
شكاف نسل‌ها بر دوران سالمندي نيز اثر گذاشته است. 
ســالمند امروز نه تنها نگران تأمين هزينه‌هاي زندگي 
اســت، بلكه از نظر حمايت عاطفي نيز با چالش مواجه 
است. با كوچك شدن خانواده‌ها از گسترده به دو يا سه 
نفره و مشكلات معيشتي فرزندان، بسياري توانايي تأمين 
هزينه‌هاي درمان و مسكن سالمندان را ندارند. در آينده 

با »بحران سالمندي« روبه‌رو خواهيم شد. 
راهكار چيست؟ آيا امكان بازگشت به نوعي 
از »اقتصاد خانوادگي« در دنياي مدرن وجود 

دارد؟
بله، اگر بتوانيم بخشي از مسير اقتصادي كشور را به سمت 
تقويت اقتصاد خانوادگي هدايت كنيم كه در چارچوب 
اقتصاد مقاومتي نيز تعريف مي‌شــود، همبستگي ميان 
نسل‌ها تقويت مي‌شود. در اين حالت، فرزندان و والدين 
پيوند اقتصادي و اجتماعي نزديك‌تري خواهند داشت 
و بخش مهمي از نيازهاي معيشــتي در درون خانواده 
تأمين مي‌شــود. نتيجه اين روند دو جنبه مثبت دارد؛ 
نخست تقويت روابط ميان نسل‌ها و دوم برداشتن بخشي 
از فشــارهاي اقتصادي از دوش دولت. اين امر به دولت 
فرصت مي‌دهد منابع خود را صرف توسعه و حل مسائل 

اساسي كشور كند. 
نقش رســانه‌ها در اين ميان چيست؟ آيا 
رسانه‌ها الگوي درستي از زندگي و توليد را 

به جامعه ارائه مي‌دهند؟
رســانه‌ها مهم‌ترين ابزار ترويــج اقتصــاد مقاومتي و 
افزايش تاب‌آوري اقتصادي هســتند. اگر در رســانه‌ها 
خانواده‌هاي تجمل‌گرا و مصرف‌گرا به عنوان الگوي موفق 
معرفي شوند، طبيعتاً ســبك زندگي مبتني بر مصرف 
در جامعه گســترش مي‌يابد كه تاب‌آوري اقتصادي را 
كاهش مي‌دهــد. نكته مهم ديگر، نحوه تصويرســازي 
از توليدكنندگان است. متأســفانه در برخي توليدات، 
توليدكنندگان به عنوان افرادي با بدهي، ورشكســتگي 
و مشكلات خانوادگي نشان داده مي‌شوند كه ناخودآگاه 
اين پيام را مي‌دهد كه توليد مســاوي با شكست است. 
در مقابل، افراد موفق غيرتوليدي به عنوان الگو معرفي 
مي‌شوند. رسانه‌ها وظيفه دارند اولاً خانواده‌هاي اهل كار، 
توليد و كارآفريني را به عنوان الگوهاي ارزشمند معرفي 
كنند. ثانياً، مســير توليد و فعاليت‌هاي مولد را به زبان 
ساده آموزش دهند و ثالثاً، فرصت‌ها و مهارت‌هاي ورود به 
فعاليت‌هاي اقتصادي مفيد را تبيين كنند. اگر خانواده‌ها 
به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شوند، وابستگي اقتصاد 
كشور به منابع خارجي و نفتي كاهش مي‌يابد و تاب‌آوري 
اقتصادي جامعــه افزايش پيدا مي‌كنــد. اين مجموعه 
اقدامات مي‌تواند كشور را به جايگاهي برساند كه شايسته 

ظرفيت‌هاي عظيم ايران اسلامي است. 

دكتر رقيه عبدلي‌نژاد، استاد دانشگاه و كارآفرين: 

خشت اول اقتصاد مقاومتي با دست‌هاي خانواده بنا مي‌شود
سجاد كريمان‌مجد، روانشناس و مشاور تخصصي خانواده: 

وقتي بحران فرا‌مي‌رسد خانواده به عنوان اولين تكيه‌گاه عمل مي‌كند

آزاده خرم‌وثيق، مشاور خانواده: ‌

خانواده سنگر مستحكم هويت ايراني است

خانواده،  كانون شكل‌گيري
 مسئوليت‌پذيري و امنيت در جامعه

خانواده‌ها با آموزش اعتماد و همدلي، همكاري 
و مســئوليت‌پذيري و تقويــت احتــرام بــه 
ديگران و پــرورش روحيه مشــاركت اجتماعي 
و آمــوزش حــل تعــارض و گفت‌وگــو و تقويت 
حس تعلق بــه جامعــه و فرهنگ ملــي ايراني و 
اسلامي مي‌توانند پايه‌اي مهم براي همبستگي 
اجتماعي، اخلاق عمومي و پيشرفت جامعه باشند

هنگامي كــه يك انســان با بحران‌هــاي مختلف 
زندگــي مواجــه مي‌شــود، احســاس ناامنــي و 
بي‌ثباتي در او افزايش پيــدا مي‌كند. در چنين 
شــرايطي نياز به حمايت عاطفي، درك شــدن و 
احســاس امنيــت بيــش از هــر زمــان ديگري 
پررنگ مي‌شــود. اگر فرد از يك خانــواده امن و 
حمايتگر برخوردار باشــد، به‌صــورت طبيعي و 
غريزي به آن پناه مي‌برد، زيرا خانواده مي‌تواند 
بخش مهمي از اين احســاس ناامنــي را كاهش 
دهد و آرامــش روانــي را بــراي او فراهم كند 

اگر بتوانيم بخشــي از مســير اقتصادي كشور 
را به ســمت تقويت اقتصاد خانوادگي هدايت 
كنيــم كــه در چارچــوب اقتصــاد مقاومتي نيز 
تعريــف مي‌شــود، همبســتگي ميان نســل‌ها 
تقويــت مي‌شــود. در اين حالــت، فرزنــدان و 
والدين پيوند اقتصادي و اجتماعي نزديك‌تري 
خواهنــد داشــت و بخــش مهمــي از نيازهــاي 
معيشــتي در درون خانــواده تأميــن مي‌شــود 
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دكتر مرضيه افراسيابي

عضو هيئت علمي 
پژوهشكده زن و خانواده


